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  حيمالرّ حمنالرّ   االلهبسم

االله و مة رحالسلام عليكم و ! اعضاي محترم هيأت افتاء و شوراي مديريت، برادران عزيزم
  . بركاته

از مسائلي فراوان، كه به نظر خودم، بايد مورد توجه شما و همه باشد؛ و از سؤالهايي كه از طرف 
چينم؛ و اين، در تر را، براي بحث برميتر و عموميخواهران و برادران رسيده، چندتاي لازم

به شرايط و امكانات، توجه كنيد و؛ مقدمترين را، در بين آنچه تاكنون مطرح : صلاحيت شما است كه
اند و؛ دهم، مهمتريناما مسائلي كه در اين نامه، تذكرّ مي. شود، برگزينيدشده؛ يا بعداً پيشنهاد مي

  ).هر چند بعضي، بسيار سنگين، و مستلزم جهادي سخت است(گير نيست اجراي آنها هم، وقت
يك رأيان، و با يك، با تشاور با صاحب»إخاء اخلاقي«هاي ي ترتيب مجموعهـ درباره1

كارتان، در چند روز : لازم نيست. تر اقدام كنيدي مورد انتخاب، جديافراد هر مجموعه
الذكّر به همه، م همان اندازه تكاليف سابقفعلاً تفهي. انجام شود؛ و اصلاً مقدور هم نيست

 بيشتر، براي بعد، خصوصاً وقتي، براي يد هدايت و بركات الهي، توضيحاتبه ام. كافي است
  . شما يا هر يك از برادران و خواهران، سؤالي پيش آيد

و ي اسلامي تغيير و اصلاح فاسدها منطقه، و شيوه» عرفياتِ«ي درباره: ـ بياد داريد كه2
گاهي، بعضي از امور، مشمولِ : ايم كهو نيز شرح داده. ايمها، بحث فراوان داشتهمعيوب

تغيير و اصلاح، : دانيد كهو مي. شودشوند و؛ حكمشان، موقتّاً عوض ميمي» احكام ثانويه«
، 1» لوَمةَ لائمٍِيجاهدِونَ في سبيلِ االله؛ِ و لا يخافوُنَ«: كاري است دشوار، كه بايد فردي يا افرادي كه

 ضد كنند، تا تدريجاً اذهان و قلوب مردم، از اسارت آن آداب و رسومِ» لُبذرپه«خود را، 
، رهايي يابند؛ و )» علُواً في الاَرضيريدونَ«: نالند، مگر آنها كه كه همه هم از آنها مي(فطرت 

يا خوا، خوا ! للِغرُبَاء ٰو طوُبي. 2»ؤمْنِينَ حرجَيكوُنَ عليَ المْلا«ديگر، در ترك آن فرهنگيات زيانبار، 
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 در. ا بیدلهگهبريِو غهش ئهشمان له به کاو؛ بهبوِلُ لی قهمان، 1»و اجعلْنا لِلمْتَّقينَ إماماً«: دوعای
هايي كه پيش  در مناسبتنبودم، » !ناميبد «ب، اين برادرتان، چون مقيد از انقلاهاي پيش سال
تدريجاً : ديدم كهكردم؛ و ميميهاي عرف را، حذف يا اصلاح آمد، بعضي از ناسالممي

طري اسلام، بر بعضي ها و برگشتن به سوي موازين ف  نادرسترها كردن» فشار و حرجِ«
: شنوم كه اما اكنون مي. كنندكم شهامت پيدا ميشود؛ و ديگران نيز كمميباشهامت، كم 

ها را، از اعتنا به اين مسائل برگردانده؛ و  پردردسر براي كردستان، همتيمتأسفانه، اين فتره
 ! با قباحت تمام، دوباره رواج يافته است» محرّمات عمومي«ترين بعضي از زشت

ها را ي اين حرجپيه: اگر حالا خودم بيرون بودم، باز آماده بودم! خواهرانم برادرانم
از دور » گفتن و نوشتن«ميدان عمل دورم، ناچارم به تنها اما چون از . به تن بمالم» عملاً«

ديگر . هم مسيرانم ـ بيندازمـ : را، به گردن شما»  شدنلُرپهبه«اكتفا كنم؛ و حرج و مشقتّ 
ها و بشارتهاي هاي گذشته در اين زمينه، و بعد از ستايشبعد از آن همه حرف: دانملازم نمي

 شما  ـ، براي تشويق» للِغْرُبَاءٰطوُبي« و»2ذلكِ فضَلُْ االلهِ يؤتْيهِ منْ يشاء«ا تنه: و حديث، مثلاًفراوان قرآن 
  .جهاد با مفاسد فرهنگ، باز بحث كنم» حرجِ« پيروي از مكتب قرآن ـ به تحمل آرزومندان

است كه منكراتِ غالباً حرام رايج در آن، يكي ـ دوتا » مراسم عزا«يكي از اين عرفيات، 
ها و آداب زيانبار، معمولاً دائر كنندگان بدعت: ي مهم را بگويم كه اين نكتهقبلاً. نيست

براي  ناخوش، اي خوش يازيرا هميشه در صددند از هر حادثه. تأييدگرانشاناند و »مستكبران«
ها، تا ساختن و  رنگارنگ براي زندههايشدنِ بيشتر استفاده كنند، از ترتيب دادن سفره» ماقوِلُ«

ها، و سوار شدن در ساختن كاخ: همانند(ها براي مرده» هاي پر زرق و برقمقبره«ستن پيرا
و مردم ). هاي چندين هزار توماني و امثال اينهاهاي چندين ميليوني و، پوشيدن لباس ماشين

افتند؛ تا بالاخره، فسادي، در ها مي»وذيشوِمه«مايه هم، كم كم، به تقليد از اين  ظاهربين وكم
براي پيشوايان بزرگوار دين هم ـ كه تمام : تر اينكهو عجيب(شود ه، جزو فرهنگ ميجامع

                                                 
 74ي ي فرقان آيهـ سوره١

 
، »شود؟و امثال اينها، به پروردگار نسبت داده مي» هدايت و اضلال«چرا گاهي «: ـ اگر توضيحات اين موضوع كه٢

  .فراموش شده باشد، يادآوري كنيد تا ـ به اميد خدا ـ بعداً بنويسم
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بار استثماري هاي نكبتجهادشان، براي آزادسازي خلق فريب خورده، از زنجيرهاي فرهنگ
هاي سراسر تجمل شود، مانند ساختن بارگاهبوده ـ اين آداب ضد راه خودشان، بكار برده مي

كه گاهي، پيشروان اين ! هامانند برگزاري مراسم چلهّ و سالگرد، و امثال اينو زر و زيور، و 
 خودشان، و ها و تجملاتاند، براي هم تثبيت و هم توجيه كاخها، خود همان استثمارگرانادبيبي

و روهاي اشرافيت در چشم و دل مسلمانان ـ مسلماناني هم محبوب و محترم ساختن رنگ 
 يهاي رسوايي بر چهرهلكهّرا، » ماقوِلُانه«هاي شان بايد زرق و برقش اسلاميكه به اقتضاي بين
اند، براي رقابت، يا  مردم،را، دشمنان بشريت بدانند ـ ؛ و گاهي هم» ماقوِلُان«جامعه، و خود 

اين تذكّر، كافي است براي به خود آمدن ). هاي استكبارگراني سطحيانه با اشرافيتمقابله
پسندند نه راه  ؛ و راه خدا را، مي»ارباب متفرّقه«ي خدا باشند، نه بنده: خواهنده ميها كآن

  .  را»نسشياطين الإ«
الرّعايه است؛ و اكنون ي مراسم عزا، به حكم احكام اوليه يا ثانويه، واجباما آنچه درباره

 با استفتاء يا ،شد، خودتاناگر مسائلي ديگر نيز با(آيد كه تذكّر دهم، اين اموراند به يادم مي
اصلاً :  اگر براي كسي، آسان باشد، بهتر است كهـ»1«): شان تصميم بگيريدبدون آن، درباره

اش ، برنامه»سه روز«حداكثر تا : اگر نشد، اجازه دارد. ي عادي زندگي را، به هم نزندبرنامه
ي به رنگ سياه يا هر رنگ تيره(ير لباس را به هم بزند؛ اما نه با هفته يا چلهّ يا سال، و نه با تغي

عزا، ـ صاحب »2« . محرّماتيا ساير) كه در زندگي عاديِ پيش از مصيبت، نپوشيده باشدديگر 
بسياري، با : خبر داريد كه(حقّ ندارد براي غير عائله، حتّي يك ليوان آب، مصرف كند 

 درصددند مناسبتي پيش آيد شوند؛ مگر اشراف، كه هميشهزده مي مخارج عزا، واقعاً مصيبت
ي عزابار، تا سه ديگران، براي عائله: بهتر است!). شان، خودنمايي كنندتا با ثروت بادآورده

اگر بعضي از عزاباران، به خاطر . ي خود ببرندروز، خوراك تهيه كنند و؛ آنانرا، به خانه
 يك نوبت و دو نوبت غذا، ترس از عرف، توانائي انجام دادن مرتّب اين برنامه را ندارند، از

ـ براي هيچ مسلماني »3« .شروع كنند؛ تا ديگران، اجراي وظيفه را، به حد مطلوب برسانند
 بر مسلمانان ـ»4« .ميزبان و عزابار» ي بالفعلِعائله«بخورد، مگر تنها دو از اين غذا : جايز نيست

هاي در ساير برنامه. م دهندتكليف كفائي است كه تمام امور ميت را تا تشييع و دفن، انجا
هاي رايج، و در غير آن موعدها، و بدون اگر كسي، بدون عنوان. رفتن به مزار، شركت نكنيد
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 برگزاري اما اين روش. اعلام، به زيارت قبور برود و؛ طبق موازين دين عمل كند، اشكالي نيست
در حاليكه اين (ها  خانهمراسم عزا در مساجد، اگر حالا، به دليل ازدحامي بيش از گنجايش

باشد، بايد چند شرط، كاملاً ، ضروري مي)ها، غالباً غير لازم، و حتّي ناپسند استازدحام
 خارج اصل عزا، در1اگر غير صاحبان. و حتيّ پذيرائي با آب چاي و سيگار ترك : اولرعايت شود

قرآن، با كه يك قاري هنگامي : دوم. شبستان مسجد، آب آشاميدني آماده كنند، مانعي نيست
باشد براي  هائيفاصله. صداي بلند، مشغول تلاوت است، همه، ساكت باشند؛ حتيّ فاتحه نخوانند

 مسجد، براي غير در كردستان عراق، جايي غير از خود. تسليت و فاتحه و خداحافظي روندگان
تهران هم، كنار بعضي در . اقدامي است بسيار پسنديدهكه » !چذقه خانه«سازند با نام عبادت، مي

سنتّ «اگر كوشش شود كه اين . اندهاي مخصوص اين قبيل مراسم، ساخته سالنمساجد،
اين روش استكباريِ بالا و پايين : سوم. ، در جاهاي ديگر هم، عملي شود، ثواب دارد»حسنه

ت رسول خبر از سنّ. لااقلّ، در مساجد، ترك و منع كنيدنشستن و ساير امتيازات استكباري را، 
اي از امتيازات طبقاتي اسلام، با هر چه، مختصر نشانه: دانيد كهمي: چهارم .ـ داريدص محبوب ـ

اش را ي ستايش از ميت و خانوادهبنابراين، برنامه. و آداب اشرافي داشته باشد، مخالف است
را زنده كنيد اسلامي ـ ترك كنيد؛ و به جاي آن، سنّت  آلود استكه از همان امتيازات شرك ـ

ي با نيت  مسلمانان؛ و استفادهيكه دعاي مغفرت و رحمت است براي مرده و كسانش و همه
است، اگر به زبان » تلقين«همانگونه كه، اثر (خالص است از موقعيت، براي بيدارگري مردم 

ند هاي زيانبار، و برگشتن به راه و روش فطرت پس؛ و براي ترغيب به ترك بدعت)مردم باشد
تسليت گويان، به عزاداران، كمك نقدي يا : در بعضي دهات، مرسوم استـ »5«. اسلام

ي ميت، برايشان، حلال با اين كمك، صرف غذا در خانه: كنندكنند؛ و فكر ميجنسي مي
: ثانياً. زدگان براي پذيرايي، نامشروع است تنها اصل به عذاب انداختن مصيبت: ولاًا. شودمي

و چه بسا، بدون . شودغالباً موجب ايجاد فشار بر تنگدستان مي» رفي شدنع«خود همين 
، راجع به »هديه«و قبلاً در بحث . ، ناچارند كمكي كنند»الحياغصب«رغبت، و تنها، از جبر 

  .ايمها، بحث كردهحرام بودن قبول اين انفاق

                                                 
  .ـ منظور اين است كه براي صاحبان عزا، نه زحمتي داشته باشد و نه خرجي١
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 اگر ـيك:  شويد كهرويد، به شرطي بر سفره حاضر اگر براي ديدار خصوصي، به جايي ميـ3
ـ با شما غذا »جميعاً«زنانه يا مردانه يا :  مستخدمانِ خانگي، هستند، آنها هم، به حسب تناسب جمع ـ

ي فقير دارند،  اگر همسايهدوـ. بخورند، و با حضور يكجاي تمام اهل خانه، و همه مانند هم
 مستمند را هايسهم كافي همسايهنپزند؛ يا در فرض توانستن، » بودار«خصوصاً در دهات، يا اصلاً 

 بهتر  عموميِ مقدور در زندگي فقرا،ادهر حال، خوردن همان لبنيات و موو در . هم تأمين كنند
ي كسي، اقامت نكنيد؛ و به حسب شرايط، و اگر براي غير ديدار خصوصي رفتيد، در خانه. است

و باز، .  گزينيدٰهر جاي ديگر، سكنيها يا مساجد يا ساير اماكن عمومي مناسب، يا در مهمانخانه
به معني شامل آن، اين » يوليمه«در هر نوع . ـ به معني اعم ـ نخوريد» معيون«: مواظب باشيد

تذكّرها را رعايت كنيد، با شرط اشرافي نبودن سفره، به حسب آنچه در سفره است، يا 
ئي از مهمان، مقداري اسراف ـ نه تا براي پذيرا: امقبلاً گفته(اند، و عدم تبذير آنانكه بر سفره

حد اشرافيت، و نه با ايجاد حرَج فراوان براي اهل خانه ـ مجاز، بلكه ـ به اقتضاي خصوصيات 
  ).و شرايط ـ مستحب است

يادآوري اين مسائل، هم براي اصلاح همه است؛ و هم براي الزام خودم، با پيش انداختن 
و اكنون . نده، در مظانّ تعلقّ اين تكاليف قرار گرفتمها، اگر در آيمدرك، به رعايت آن

شكني، بر شما، اگر عموماً، و با اعلام، به تعهد اين وظايف، همت بنديد، فشار و حرج عرف
  .كندمي و همين نوشته هم، به چند دليل، در تخفيف فشار، كمك. شودتان، كمتر مييكيك

 غيره، و» اجتهاد و تقليد«ي هايي دربارهو جوابـ در ديدار اخير جمعي از برادران، سؤال 4
هاي بكوشند، تمام بحثنوشتند، گيري از يادداشتهايي كه ميهمه با تعاون، و كمك. پيش آمد

  . بنويسند؛ و پيش از گنجاندن در برنامه، براي تصحيح بفرستيدآن جلسه را
اما . تاء، مطالبي بنويسمي تكاليف هيأت افهايي دربارهدر جواب به سؤال: خواستمـ مي5

  .جوابي كه به پرسش اخير آنان است، براي همه كافي است
 تذكّر ،)اشتباهاتي كه در ديگران اثر دارد(: ام ام، پي بردهـ هر زماني، به اشتباهات گذشته6
به خلاف تصور بعضي از ياران، اين كار، واجب است : و اخيراً شرحي نوشتم كه. امداده

 .كنيد مي يقيناً شما هم، خصوصاً آنهاتان كه فعالتريد، اشتباه. »از حجيت افتادن «خصوصاً براي
آيا آن ). برم به آن اشتباهاتتان پي مي»!داني يا آموزش غيبيغيب«وگاهي من هم ـ نه از راه (
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با اخلاص و با صراحت تمام، براي ديگران، خصوصاً اگر : اندازه، قدرت ايمان داريد كه
 1»لحَوا، و بينُواصتابوا، و أينَ الَّذ« داريد، براي آنان، توضيح دهيد تا مشمول فوزِ شاگرداني

كوشيد، يا مي! پردازيد؟مي» تأويلات«داريد؟ يا به ، مكتوم مي»!!سبك نشدن«گرديد؟ يا براي 
اين مقياس، ي ايمان خود و يارانتان را، با درجه! همان اشتباهتان به همان حالت، مقبول بماند؟

 . توانيد بسنجيدخوب مي

ي  مجموعهي مشكلي كه براياگر درباره: كنمي خواهران و برادران خواهش ميـ از همه7
اي به من بنويسند، تا حدي كه امكان خواهند نامهشود، مي يا هيأت حلّ نميٰاخاء يا شوري

ه، گاهي پيش آمده مطلبي را، متأسفان. دارد، هم خطّ، خوانا باشد؛ و هم بيان، روشن و رسا
اي، يا و يا بارها كلمه. ام به دريافتم از مفهوم آن، مطمئنّ شومام؛ و نتوانستهبارها خوانده

 معطّلي و اين امر، موجب. ام لفظ آن يا ربط آن را درك كنم ام، و نتوانستهاي را مرور كردهجمله
  . استـ تّي همهح: و ياضايع شدن حقّ كساني ديگر ـ غير لازم من، و 

: ها و سؤالات بعضي از برادران و خواهران، اين مطلب را يادآوري كنم كهو اما در مورد نامه
هاي خطاب شورا، به آنها جواب ي عموميت دارد، در اين نامهها، جنبهچون موضوع بعضي از آن

ويسندگان هم، دانم كه خود نو مي. دانمدهم، و ديگر نوشتن جواب خصوصي را لازم نميمي
  . همين انتظار را دارند

ابرو، و امثال اين ي گرفتن  به اباحهٰـ دليل فتوي1:ي اينهايندچند سؤال مهم، درباره
 ٰـ دليل فتوي2.ها براي زنان با شرط تمايل شوهر، و رعايت حدود پوشش اسلاميآرايش

يا » ا فروعاصول ي« الهي بر به خواندن نمازهاي دعا براي شمول مغفرت و رحمت
ـ دليل كوتاهي 5. »انسان انقلابي«ـ بيان مراد از 4.  به دعاي بعد از اذانٰ دليل فتويـ3 .ديگران
  .   »لُپاتو«ي پاچه

ي بعضي از شروط گاهي، درباره: ها، يادآوري كنم كهو پيش از پرداختن به جواب سؤال
هاي ، بحث»سند«يا » لفظ«بي ي دور يا نزديك، پيش از ارزيااز هرگذشته» روايت«هر  قبول

: كنموار آن شروط، اكتفا ميبه اين جهت، اكنون به بيان اجمالي و عنوان. امشفاهي داشته

                                                 
160ي ي بقره آيهرهـ سو١

   

 ٦١



  ی ششمها                                                                                                     نامهدفتر نامه 

 ـ ص ـ حضرت رسول(اليه ي احوال و روش منسوب معرفت مقدور به افكار و اخلاق و همهـيك
علم به « ـسه. وط به روايت آشنائي مقدور نسبت به شرايط و احوال محلّ مربدوـ). يا غير ايشان

  علم به موازين و اصول اسلامي در موضوعات موردچهارـو . در حد مقدور هر زمان» قرآن
 اگر روايتي، با اين 1.ي مسائل روايتعنايت دين، خصوصاً اسلام، و به خصوص در زمينه

 ارزيابي (:رسد  مي» لفظ«ي ي قبولي گرفت، آنگاه، نوبت تحقيق دربارهچهار شرط، نمره
» سند«و بعد از اين همه است كه بايد به ارزيابي ). ي فصاحت و بلاغت و سبكدرجه

ي بعد، ي اول يا دوم، مردود شد، ديگر پرداختن به مرحلهاگر روايتي، در مرحله. پرداخت
  : ها واكنون جواب سؤال2.لازم نيست

وضع مرتكبان معصيت در ي چگونگ«يكي از اصول مهم اسلامي، : ي فتواي اولـ ادلّه1
  . اندها، پنج دستهكردهبندي كلّي، گناه  و دستهاست؛ كه بطور خلاصه» آخرت
 ـيك: ، گناهشان، آمرزيده شده؛ با اين دو توضيح»ي مقبولتوبه«كساني كه با : ي اولدسته

با صور گوناگون آن (» كفر وشرك«شاملش شده، از » توبه«مورد مغفرت، همان است كه 
اصل علّت بودن مأخذ در تعلقّ حكم [: » به خاطر ايمانش«افترا در دين، و قتل مؤمن : انندم

پس، اگر مؤمني، از گناهي پست مانند . تا مادون آن) ، و تكذيب دين و غيره]به مشتقّ
ي درست توبه: هر چند(شود ، توبه كرد، با اين توبه، تنها همين گناهش بخشيده مي»غيبت«

شود براي مغفرت ساير دانيد ـ زمينه ساز ميكه معني درست بودن توبه را مياز يك گناه ـ 
ها، ، و بيزاريش را از پستيٰكه رغبت تائب را به تقوي» ييپاكيزگ«ي واسطه گناهان هم، به
رود ـ در ، اعم از تعهدات و تجاوزها، با توبه، از بين نمي»الناّسحقّ «دوـ). كندتحريك مي

حقّ خود شخص بر : يعني» حقّ االله«. حقّ اشخاص معين: النّاس، يعنيحق. ( ـ مورد اين دسته
اگر احتياج . اينجا، جاي توضيح نيست. حقوق ناس بطور غير معين بر او: خودش؛ و بالتّبع
، )سيئاتِ به معني خاص، نه حقوق ناشي از آن» ذنوبِ«(: اما گناه تجاوزها ). بود، سؤال كنيد

                                                 
  .ـ دو شرط اخير، خاص روايات اسلامي است١
چنين روايتي، تنها . ي دوم، مردودروايتي در آزمايش با چهار شرط اول، قبول شود؛ ولي در مرحله: ـ ممكن است٢

  .باشداعتبار مي است كه بي» روائي«ازجهت 

 ٦٢



  ی ششمها                                                                                                     نامهدفتر نامه 

در : كردمسابقاً تصور مي: كنمي مهم را يادآوري ميدر اينجا، اين نكته. [دگردبخشوده مي
اما با كمي آشناتر شدن به قرآن، و به احوال . شودپيدا مي» كافر«يكي دنياي امروز، يك

اكنون : ام كهپنداشتم، به اين واقعيت رسيدهبعضي كه قبلاً سران عالم و عامد كفرشان مي
زيرا به قول مرحوم . ـ ممكن است يك فرد كافر وجود نداشته باشد  ادوار تاريخاكثر مانند ـ

در صورتِ درست و » دين«بايد :  درجاتش در دار رحمت والاتر باد ـ  شيخ محمد عبده ـ
و به نظر من، همراه . گرِ با علم و عمد، كافر خواهد بودكامل آن، عرضه گردد؛ آنگاه، مقابله

ي كامل دين هم لازم است تا عقل، به واسطه) ي عينيِنمونه(: » شاهد «اي، وجودچنان عرضه
، معصيت است، به تناسب درجات، نه »الحقّبعض«اما مقابله با (بودن حجت، بي ترديد گردد 

مخلصاني كه چنان دل در گرو حقّ داشته باشند؛ كه هرگز رغبات خود را بر : اندوكم. كفر
ها، و ي عدم كفر ماترياليست ياد آوريد توضيحاتم را دربارهبه). هيچ حقّي ترجيح ندهند

ي افراد مكتب حتّي احتمال عدم گناه بعضي، و حتّي احتمال ثواب بعضي در برابر شكنجه
ي دسته] تمام نشدن بينه و حجت عقلي براي مخالفان: قرآن، به دليل ناتمامي تبليغ ما، و خود ما؛ و لذا

ي ي اين دسته، پس از اشاره به همهتوضيح درباره. اهليت مغفرت را ندارندكساني كه اساساً : دوم
اد، و از بزرگترين كساني كه لياقت برخورداري از آمرزش را ـ كم يا زي: ي سومدسته. آيد ها ميدسته

، )ذنوب(: ي مغفرت گناهان كساني كه علاوه: ي چهارمدسته. كوچكترين ـ دارندتا ) غير شرك(
خوباني : ي پنجمدسته). شود ميكفاّره داده (: شود شان هم، جبران مي)سيئات به معني خاص (: تجاوزها

، »سيئاتتكفير «و » مغفرت ذنوب«سرفراز و بشر دوستاني مال و جانباز و مبارزاني پاكباز، كه به جاي 
زار هـه .آيد ، به حساب مي1)أحسنَ ما كانوُا يعملوُن: (گناه و تجاوزشان، به صورت بهترين كارهاي نيك

آنچه  .هــاری خاسـک کبی وهر هههـی گـتايشهـ    خ٢هــوِنه راسهـوه وا ئهـم بهـخوزگ
توضيح كامل مطالب . »توبه«مطرح نبودن : ي اول گفتيم، مربوط است بهي غير دستهدرباره

  . اين بحث، خارج از كار اينجا است
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  .بذرامبذری لار: ـ راس٢

 ٦٣



  ی ششمها                                                                                                     نامهدفتر نامه 

» شرك«، عالماً و عامداًاند كه قت مغفرت را ندارند، تنها كسانيي دوم كه ليااما آن دسته
محروميت ابدي : اند، يعني»لعنت«همين افرادند كه مستحقّ . اندمرده» كفر«اند و؛ با ورزيده

ي تائبان، يا هر يك از سه دسته:  ي ديگر ـچهار دسته. آخرت، از مغفرت و رحمت الهي
ز رحمت مالك روز جزا، با درجاتي كه اشاره شد، هر چند بعدـ ، عموماً برخوردارانند ا

مگر قتل مؤمن به خاطر (مرتكب مادون شرك هم شده باشند، حتّي زنا، و حتّي قتل نفس 
، »ي اسلامتوبه«؛ و بدون »شرك و كفر«ايمان؛ كه اين، صورتي است بسيار خشن از همان 

  . ي و قاتل، مستحقّ لعنت نيستندها، حتّي زانپس هيچ كدام از اين). مغفور نخواهد شد
ـ بر كسي غير صاز طرف رسول خدا ـ: امكان ندارد: شويد كهبا اين مجمل، متوجه مي

و اگر روايتي، چنين باشد، به دليل تعارض . ، لعنت شده باشد)با وصفي كه گذشت(مشرك 
آن : بر كنيد كهدر قرآن دقّت و تد! آخر يارانم. است» الوضعمسلّم« با اصل مسلّم، 1آشكار

و  تمام ـ رأساً ـ ، با صراحت اند و پر زيان براي فرد، و يا فرد و جامعهگناهاني را كه واقعاً بزرگ
، » رحيمغفور«ايد از رحمت پس چگونه باور كرده. قاطعيت، و حتيّ ـ غالباً ـ بارها، تذكرّ داده

ر كاري كه در قرآن، كسي را، از مغفرت و رحمت ابدي آخرت، محروم فرمايد، به خاط
اصلاً نامي از آن نيامده؛ در حاليكه مرتكب قتل و زنا، با آن همه اهتمام قرآن به تحذير از 

» لعنت«كسي را به : آخر، چه شرّي بالاتر است از آن كه! ؟2اندها، قابل مغفرت و رحمتآن
ما كانَ «: حاليكهقرآن، نسبت به چنان شرّي، ساكت بماند، در : آيا ممكن است! گرفتار كنيد؟
در » شيئ«: دانيد كهمي! (؟4»نَزَّلْنَا علَيك الكْتِاب تبِياناً لكِلُِّ شيَئ«: ، و در حاليكه3»...االلهُ لِيضلَِّ قَوماً 

در شرح اين دليل، ). است، كه قبلاً اشاره شده» موضوعات مهم در دين«اينجا، به معني همان 
  . كنمبه همين مختصر اكتفا مي

                                                 
  .عدم امكان جمع: يعني» تعارض آشكار«ـ ١
اي كه ـ و در حاليكه كنز طلا و نقره، با آنگونه مورد تهديد بودن در قرآن، به دليل نياز عادي زن به زينت، تا اندازه2

   ).گردد مي هرچه شخصيت، و تعهد، بالاتر باشد، زرق و برق، منفور: معلوم است كه(عرفاً زينت باشد، آزاد شده است 
  115ي ي توبه آيهـ سوره٣

  89ي ي نحل آيهـ سوره4
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! »تعليل حكم لعن است به تغيير خلق«دليل ديگر موضوع بودن روايات مورد استنادتان، 
ي شامل كنيد؟ چرا در آيهارزش ميچرا مطالب دين را، تا اين اندازه، حقير و بي! عزيزانم

همان (: كنيد؟ در آن آيه، شيطان، پس از تهديد پيروانش ، تدبر نمي»تغيير خلق«موضوع 
وادارشان : گويداست كه مي» واداشتن به تبتيك«و » تمنيه«و » إضلال«به ) نصيب مفروض

 كوچك و چنان اموري: اين تهديد در چنين مقامي، چگونه ممكن است. »تغيير خلق«كنم به مي
ـ همان  كه بالاترين تهديد شيطان است ق ـغير مذكور در قرآن را، شامل گردد؟ اين تغيير خل

ي بدبختيهاي بشر است؛ و لذا، مطلقاً قابل صلي و زير بنائي همهشرّ اعظمي است كه عامل ا
يا » ٰهوي «يي خدا را، بندهمخلوق را، در مقام خالق قرار دادن؛ و انسان بنده: يعني. بخشش نيست

راستي، تفكّري كه اينگونه اعمال . موصوف» شركِ«همان : يعني. ديگر ساختن» طاغوتِ«هر 
پندارد، شبيه است به تصور همان » تغيير خلق«: طر شيطان، يعنيحقير را، مشمول بزرگترين خ

 !»؟!ه کانت ناتاشیلُر سميله بو به! کافر: دبيژم«: شخص ـ خدا رحمتش فرمايد ـ كه گفت
ي شيطان، و انتقام كشيدنش از انساني كه وجودش، موجب گرفته شدن ارضاي كينهآخر 

: ، اين است كه وادارش كند1 سايرين گرديدحاكميت اين قسمت معهود جهان ما از وي و
دستكاريهاي گوناگون داخل و : بعلاوه، اگر قرار باشد! لياقت، دشمناي بي! مثلاً ابرو بگيرد؟

هزاران، اعمال كوچك و بزرگ جراّحي و خارج جسم را، تغيير خلق مذكور بناميم، صدها و 
 موصوف، »شركِ« شماريم، تا آنها را مانند »قتل«بالاتر از : ، يعني»اكبرالكبائر«را، بايد 2غيره 

با توسل به : و اگر بخواهيم! حرمان ابدي از رحمت پروردگار بدانيم: موجب لعن، يعني
، يكي است و؛ »باقي در حكم«، اين تصور باطل را توجيه كنيم، آن وقت »تخصيص«احتمال 
 كردن ي را، از اصلاح و پرسطحيي خشكه مقدس در همين تهران، كس: شنيدم! ، هزارانٰمستثني

بعدها همان مفتي سطحي، گرفتار . (!!) است» تغيير در خلق«اين، : دندان، ترسانده بود كه
ي تصور  فشار واقعيت، پرده). با حكمت خاص الهي: شايد(شود عوارض گوناگون دندان مي

كند و؛  ميپزشك، بعضي را، اصلاح يا پر. درد فتواي نامشروعش را، ميي موجبسطحيانه

                                                 
  .امتان گفتهفهمم، براي بعضياي كه الآن ميگونهرا، به» خلافت انسان«ـ معني ١
  .ي تغييرات در مواد و طبيعت و غيره و تغييرات مانند پيوند و اصلاح در نباتات، و همهـ٢
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. قضيه، برعكس است! عزيزانمنه، ! گذاردجايش، دندان مصنوعي مي كشد و، بهبعضي را مي
اند مگر دليلي بر خلاف »ي اصلي إباحه«تمام اعمالِ از اين دست، مشمول حكم : يعني
  .  بعضي، يافت شودي اباحه

والاّ . ات، استناد نكنيد ندهيد؛ و به روايٰبه كتاب و سنّت، فتوي: كنم كهپس، باز تأكيد مي
و خيانت به خدا و رسول » افترا در دين«دچار ): ام همچنانكه قبلاً توضيح داده(ممكن است 

ـ محض تقليد ـ به حكمي در يكي از كتب معتبر، فتوي » تقليد«و اگر با . ـ گرديدصخدا ـ
قدور نشد، از اين اگر م. ، موافق باشد»راجح مذهب«آن حكم، با : داديد، لااقلّ، دقّت كنيد

آنگاه، با دركي . پيش از فتوي، اين اقدام احتياطي را بكنيد. سفيدتان سؤال كنيدبرادر ريش
»  اجتهاديفتواي«هرگز : كنم كهو تأكيد مي(دهيد فهميد و، فتوي ميبازتر و تواناتر، قضيه را مي

  ). ندهيد
غير «ي توصيفِ از رمضان، درباره توضيحاتي را در ديدار پيش ـيك: ي فتواي دومـ ادله2ّ

به : اند كه»كافران«تنها (، شنيديد »عدل«به صفت » دوران وحي1مشركان معهود«حتيّ » مسلمانان
اگر دقتّ . گردند ـ با معاني مطلق ـ ، موصوف نمي» ايمان و تقوي«هيچ يك از اوصاف ناشي از 

مسائل هر چند در (سلمّات دين پس، اتّصاف مسلماني ملتزم به م). دانيدكنيد، دليل را مي
 بنابراين، و. 2، بديهي است»عدل«، به وصف )ي كلامي و فقهي، مخالف ما هم باشدعمده

ي موضوعاتي موافق با موازين عام دين، و طبعاً در غير مسائل خلافي روايت وي درباره
» استرحام«و » استغفار«و روايت مربوط به نمازهاي . اصلي، مقبول است، همچون شهادت وي

مظانّ «و موضوع، از . ، از پيروان مذهب جعفري است)طلب هدايت: نه تنها(با معني شامل 
. 4است» 3حسنات منصوص«، خارج از »تطوع مطلق«: دانيد كه ميدوـ. ، خارج است»تهمت

دعا : ام كهبراي بعضي، توضيح داده[با مفهوم عام است؛ » عبادت« دعا براي مرده و زنده، ـسه
                                                 

نباشد، دالّ بر » صارف«و غيره، اگر » مشركين« در جايي مناسب، توضيح اين مطلب، لازم است كه، در قرآن، كلماتي مانند ـ١
  . علم وسيع به قرآن، مقدور استو نيز اطلاقاتي ديگر هست كه درك مفهومشان، با. معهودان زمان است

  .خبر داريد» دعاوي و بينات«از مسائل ـ ٢

  .امي عدم رعايت بعضي از قواعد، زياد بحث كردهدربارهـ ٣

  .ي لفظيشود، حتيّ بدون ادلهّو چنين نمازهايي را شامل ميـ 4
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وٰ«راي مرده، و قبول آن، و رسيدن خيرش، مشمول ب

                                                

كلُُّ نفَسٍْ، «پس، مخالف با .  است»اثارهم
را براي » داعي«اهليت : تواندبر دعا، مي» عبادت خاص«و تقديم ]  نيست1»بمِا كسَبت، رهِينةٌَ

ح فاتحه خواندن، شر» يبدعت حسنه«همانگونه كه در مورد (مقبول شدن دعايش، بيفزايد 
 از انواع ديگر نمازهاي دعا، در فقه شافعي، و در روايات اهل سنّت، بحث شده چهارـ). امداده
موضوع روايت هم، : بينيم كه ي اصل قبول روايت، ميپس، اضافه بر دليل اول درباره. است

  . با موازين مسلّم اسلامي، از جهات متعدد، موافق است
 در بحث »المنهاج البديع في احاديث الشّفيع« در كتاب  روايتيـيك: ي فتواي سومـ ادلّه3

 خلاف و ضبط الفاظ و عبارات ضعيف است ـ به ام، در حفظحافظه: دانيد كهاما مي(» اقامه اذان و«
ي الفاظ روايات، و حتّي آيات، پس درباره.  مطالب و مفاهيم، كه الحمدالله بهتر است ـ

لذا، عبارت المنهاج البديع، مناسب . نوز نماز اقامه نشده بعد از اذان، هدوـ ).تحقيق فرمائيد
  . باشدحال است؛ به خلاف عبارت مشهور؛ كه براي مقام بعد از اقامه، سازگار مي

گير؛ و اكنون با معيارهاي ديني، كاري است وقت» انسان انقلابي«ـ بيان تفصيلي مراد از 4
بنابراين، به بياني ). رايط دوران انقلابمانند ش(هم، چنين مطلبي، چندان مورد نياز نيست 

انسان انقلابي، در : كنماجمالي در قالب عباراتي مفهومي و بدون تطبيق با مصاديق، اكتفا مي
 ارزيابي موضوعي را، با معيار رواج و كساد اجتماعي، و رد و قبول،: نظر دين، كسي است كه

آميز بر ذهن و قلب ، دامي است تحقير»نا اباءناهكذا وجد«در نظر انسان انقلابي، معيارِ . كندنمي
. زندها را، محك نمي، افكار و آداب و برنامه»پايگاه مردمي«او، با داشتن يا نداشتن . انسان

ـ  هر چند از دشمن  ـ، آزاد است و؛ در برابر حقّ »ما«و » من«او، از وابستگي تقليدي به هر نوع 
 ،)گرفتاري از درون، و از بيرون(: » أغلال«و» إصر«خلق از كند براي نجات او جهاد مي. تسليم

ي آن؛ هر چند مردمش، تحقيرش بعد از جهاد براي آزادگي خود از درون، و همراه بي وقفه
و جهاد، (اش زنند و، عذابش دهند  اش خوانند و؛ تهمت مكر يا خيانت و غيرهكنند و؛ ديوانه

. 2»و لا يخَافُونَ لَومةَ لائمٍِيجاهِدونَ فِي سبِيلِ االله؛ِ «: ست كهها ااو، از آن). تحمل دشواريها: يعني

 
38ي ي مدثر آيهـ سوره١

  
54ي ي مائده آيهـ سوره 2 
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او . 1»مِنْها جĤئرٌِ«؛ و »ژاران هه«ي بشر، بخصوص تنها راه خداست، راه نجات همه: داندميزيرا 
پذيرد براي خود، بلكه مردمي از ناگواريهاي زندگي و فشار و سختيهاي معيشت را نيز مي

است در وطن و زادگاه خود، و » غريب«او در آغاز كار، . ها، نجات يابندها و سختيناگواري
شود و؛ بار انداخته و سلاح افتاده، و اگر هم هميشه غريب ماند، خسته نمي. ي خودحتّي خانه

 ثبات تا ي گذشته، باهمهرسيدن به منزل پاياني ـ كه ارزش ي به لحظه: سفر با عظمتش را به پايان
او در راه . رساند لحظه است و؛ اولين پاداش استقامت و سرفرازيش در اين لحظه ـ نمياين

گردد، كه با تمايلي به راست يا چپ، آسايشي طلبد و،  مستقيم پر دردسرش، نه سست مي
جهاد  «2ياي از چهار مرحلهوقت، از مرحلهگيرد، كه بيرفاهي جويد؛ و نه شتاب ناروا مي

سخن دل و زبان او در . ي بعد بجهد، به مرحله) به معروف و نهي از منكرامر: يا (3»بيرون
 ٰلنَصَبرِنَّ علي« و »عليَ االلهِ توَكَّلنْا« است و، 4»حسبناَ االله؛ُ و نعِم الوْكيِلُ«برابر تمام خطرها و دردسرها، 

زش با فساد و، با گرفتاري و  سازگاري با آزار خود براي او هموار است و؛ سا.5»ذَيتمُونَاٰمĤ ا
ي راه ضعيف فريب، درآن اولين و شاباش و گلباران طيِّ با شرفانه. گمراهي خلق، دشوار

يا أيَتهُا «ي سفري تن از قد و بالاي جان، ي مباركِ انداختن بار جسم و در آوردن جامهلحظه
  .  است6»...النَّفْس المْطمْئِنَّةُ 

ـ را در رضحجر ـ، بحث مرحوم شيخ ابن»لُپانتو«ي  كوتاهي پاچهـ براي يافتن دليل5
چاپ شرواني مطالعه فرمائيد  35ي  ـ فصل لباس ـ صحفه الخوفباب صلاةجلد سوم تحفه ـ 

راجع به بعضي مباحث ديگر همان فصل، ملاحظاتي هست كه آشنايان با توضيحات گذشته (
 ). اگر نياز بود، سؤال كنيد. ران توضيح دهندتوانند براي ديگ، مي»عرفيات«ي درباره

                                                 
   9ي ي نحل آيهـ سوره1

  .اما اكنون يادم نيست. امي جهاد را توضيح دادهـ در جاهايي، چهار مرحله2
  .توضيح براي وقتي ديگر. هم، اثري قوي دارد» جهاد درون«، در كار »جهاد بيرون«ـ ٣

  173ي عمران آيهي آلـ سوره4

 12ي ي ابراهيم آيهـ سوره5

  27ي ي فجر آيهـ سوره6
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 رستگاري و صلوات و سلام و رحمت بركات خدا بر پيشواي پويندگان راه دشوار و مستقيم
 زحمتكش، زن بر دست تحقير شدگانمظلومان و مستضعفان، شمشيرزن بر سر مستكبران و بوسه

ه، محبوب خدا و محبوب دل و جان بهرناز و بيشكن و شتر يتيمان بي 1»ماقوِلُ« سرور شيران
محمد و بر آل و ياران  :1»ژاران هه«خدا دوستانِ مال و جانبازِ راه نجات مادي و معنويِ 

 حقِينَ بهِمِ بإحسانٍ، و اللاّ خيِارِ التِابعينَ لهَمنا االلهُ جميعاً و من إلَينا منِْوجعلْ. ي محبوبانشمخلص و همه
   .مينااٰ يرحم االلهُ عبداً قالَ و. آمينَ. بإيمانٍ

  احمد :  برادرتان                                                                                                           
                         23/2/70   

  
  

                                                 
  ي هايي رسا در فارسي، سراغ ندارم، آنگونه كه دو كلمه، كلمه»مستكبر و مستضعف«ير ـ براي معادل كامل دو تعب١
  .در كردي هستند» ماقوِلُ و هه ژار«

  

 ٦٩


